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  چكيده

اي در تواند متضمن معنا و مفهومي پنهان باشد. نظامي گنجهعلاقة برخي شاعران و نويسندگان به استفاده از يك واژة خاص مي
زياد استفاده كرده است.(پنجاه بار) با توجه به اينكه نام همسر محبوب » آفاق« عصرش از واژةآثارش(خمسه)، به نسبت ديگر شاعران هم

است كه بعد از سرودن مخزن الاسرار با او ازدواج كرده و قبل از سرودن خسرو و شيرين درگذشته است، نويسندگان » آفاق قبچاقي«شاعر 
» آفاق«مفرط نظامي به او سبب شده كه شاعر به صورت ناخودآگاه ،واژة  اين مقاله بر اين باورند كه غم از دست دادن آفاق قبچاقي و علاقة

  است. تر بودهپذير و حتي مناسبرا بسيار به كار ببرد.حتّي زماني كه استفاده از يك مترادف ديگر مانند: عالم، ملك، دنيا و ... امكان
عصر نظامي و همچنين بررسي كاربرد اين واژه و بسامد آن در اعران همدر اين نوشته با بررسي آماري كاربرد اين واژه در آثار چند تن از ش

تر شده است.در اين هاي نظامي مشخص شده است كه هرچه از زمان مرگ آفاق گذشته است، ميزان استفاده از اين واژه نيز كممنظومه
  افزارهاي درج و گنجور استفاده شده است .نوشته براي بررسي آماري از نرم
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  مقدمه
هاي پنهان ذهن او پي برد. چگونگي  توان به لايه شناسان معتقدند كه از بسياري از سخنان فرد مي برخي از روان شناسان و زبان

انسان است. هنگام بيان احساسات و عواطف و يا استفاده از زبان، نحوة چينش كلمات و انتخاب واژگان، بيانگر مافي الضمير 
توان انعكاسي از حالات دروني او و حتي ضمير ناخودآگاهش  زماني كه فرد تحت تأثير غم يا شادي فراوان است، به روشني مي
شاعر، توجه به گويند براي راه بردن به عالم درون نويسنده و  را در نحوة كاربرد زبان مشاهده كرد. برخي از منتقدين ادبي مي

تواند نكات پنهان زيادي را آشكار كند. مثال معروف هم در اين زمينه  ستور، ميد وان شناسي ور بان شناسي،ز؛ يعني »مثلث زرد«
  گويد: سخن فردوسي است زماني كه از جنگ رستم واسفنديار مي

  بي سوارببينيم تا اسب اسفنديار/ سوي آخُر آيد همي                               
  ي رستم جنگجوي / به ايوان نهد بي خداوند رويو يا باره                             

دهد. چراكه در مورد اسفنديار از  اش را نسبت به رستم نشان مي در اين دو بيت، فردوسي به صورتي ناخودآگاه، علاقة قلبي
ي رستم از كلماتي باشكوه كند ولي در باره ر و بي سوار استفاده ميكلماتي معمولي و حتي تحقيرآميز مانند: اسب، اسفنديار، آخُ

  گيرد. مانند: باره، رستم جنگجوي، ايوان و خداوند بهره مي
در بعضي از سخنان انسان اعم از گفتار يا نوشتار هم منطوق هست هم مفهوم. منطوق همان معنايي است كه از ظاهر كلمات و 

اشياي درون  كه است اين است، منطوقش شكستني نويسند مي چيني ظروف جعبة قتي روي يكشود. مثلاً و جملات برداشت مي
حمل كنيد.  گويند) اين است كه با احتياط اين جعبه جنسشان ترد و شكننده است. اما مفهومش (كه در ادبيات به آن كنايه هم مي

توان از نوع چينش  و پنهان دلالت دارد؛ يعني مي بيان نشدهاما گاهي سخن شاعر يا نويسنده علاوه بر منطوق و مفهوم، بر چيزي 
 راه شاعر يا هاي پنهان ذهن نويسنده كننده امري خاص هستند به مكنونات و لايه و كلماتي كه تداعي واژگان انتخاب كلمات،

  يافت.
گرفته شده توسط او را به دقت است، يك راه اين است كه واژگان به كار نگفتهبراي راه يافتن به آن چه شاعر يا نويسنده  

شود. (ر.ك.سيروس  ) استفاده ميclose readingواكاوي كنيم. در اين مورد در نقد عملي از اصطلاح قرائت تنگاتنگ (
  به بعد) 196: 1383شميسا، 

است كه به  توان از طريق آن تفكر را مشاهده نمود، زبانبهترين شكلي كه مي«گويد: مورتون هانت نيز در اين زمينه مي 
  ).649: 1380مورتون هانت، »(اند.ناميده» اي به ذهنپنجره«همين دليل آن را 

از لحاظ علم روان شناسي، مخصوصاً آراي فرويد و يونگ، ذهن انسان به سه بخش خودآگاه، نيمه خودآگاه و ناخودآگاه  
قسمت كمي از آن پيدا و بخش اعظمش در آب پنهان كنند كه  ها در اين مورد از تمثيل كوه يخ استفاده مي شود. آن تقسيم مي

شود ولي ريشه در نيمه خودآگاه و ناخودآگاه دارد. و دقيقاً زماني كه  است. كلام اعم از گفتار و نوشتار در خودآگاه توليد مي
ناخودآگاه جلوة  گويد يا تحت تأثير اندوه و هيجان شديدي است اين تأثيرپذيري از ضمير فرد از احساسات و عواطفش سخن مي

بيشتري دارد. حال اگر فردي بخواهد علي رغم امواج و تأثرات پنهان ضميرش، انديشيده و آگاهانه سخن بگويد، ممكن است در 
هايي از سخنش ناخواسته از واژگان و جملاتي بهره ببرد كه حاكي از مافي الضميرش باشد. البته اين مبحث را در روان  بخش

  كنند. بررسي مي» ي زبانيها لغزش«شناسي ذيل 
در خمسة نظامي بپردازيم. واژة آفاق هم اسم همسر محبوب » آفاق«در مقالة پيش رو بنا داريم كه از اين منظر به كاربرد واژة 

جمع افق است.  دهد و هم به معناي رايج آن كه نظامي است كه او را اندكي قبل از سرودن منظومة خسرو و شيرين از دست مي
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داشته است از » آفاق قبچاقي«ايدر اشعارش، به سبب علاقه» آفاق«ي  رسد نظامي در پنجاه مورد استفاده از واژه ميبه نظر 
اين واژه بيش از حد معمول استفاده كرده است. به دليل اين كه در اين نوشته از برخي اصطلاحات روان شناسي و نقد ادبي بهره 

في كرده، سپس به اجمال در مورد زندگي نظامي و آثارش مطالبي ذكر خواهيم كرد و در ايم، ابتدا اين اصطلاحات را معر گرفته
كنيم در اين مورد با استفاده از  ها به كاررفته است و سعي مي در آن» آفاق«ادامه ابياتي از خمسة نظامي را خواهيم آورد كه واژة 

  نماييم. هايي آماري و همچنين برخي اصول نقد ادبي، تحليلي ارائه بررسي
  پيشينة تحقيق

ــورد بررســي روان ــت       در م ــت در هف ــد فردي ــد: بررســي فراين ــدي نوشــته شــده اســت مانن ــالات چن ــار نظــامي مق شناســانة آث
ــر اســاس روان  ــد ب ــدازي،روان شناســي رنــگ   گنب ــه تركمــاني باران ــي يونــگ از وجي هــا در هفــت پيكــر نظــامي از  شناســي تحليل

واژگــاني بــا رويكــرد نقــد روانكاوانــه در مــورد خمســة نظــامي بــه خصــوص بررســي   غلامرضــا هــاتفي مجــومرد و ... امــا تحليــل
   اند.  واژة آفاق صورت نگرفته است و يا نويسندگان اين مقاله مشاهده نكرده

  تعريف اصطلاحات 

ادبي اعمال هاي روانكاوي را به متون نقد روانكاوانه شكلي از نقد ادبي است كه برخي مفاهيم و شيوه: «نقد روانكاوانه .1
  )249: 1390حسين پاينده، »(دهد. كند و تفسيرهايي از اين متون به دست مي مي

در نقد ادبي وابسته به اين شاخه از روانكاوي نيز، ناقد اگرچه به «آمده است كه: » روانكاوي و ادبيات«همچنين در كتاب 
  )25: 1387(حورا ياوري،» نشاند.نويسنده دسترسي ندارد متن را جاي بيمار مي

فرويد دريافته بود كه بيمار رواني، «گويد:  : سيروس شميسا در كتاب نقد ادبي در اين مورد ميهاي زباني لغزش .2
برد كه مبين مسأله اي  ديگري استفاده مي كتد و مثلاً به جاي مادر لفظ خدمتكار را به كار مي اي از واژه ناخودآگاه به جاي واژه

دهند. هاي زباني يا رفتاري نشان مي تمايلات واپس زده در ناخودآگاه، گاهي خود را به صورت لغزشروحي است ... به نظر او 
اي ديگر استفاده  اي متعارف از واژه و جمله در ادبيات هم همين طور است و نويسنده و شاعر معمولاً به جاي واژه يا جمله

  )219: 1383(شميسا، » كنند. مي
ي اثر و عناصر متشكله ي روابط و تناسبات دروني و پيچيدهو تحليل جزء به جزء و موشكافانهتجزيه : «قرائت تنگاتنگ .3

  )200(همان، » ها.ها و ايهامتوضيح ابهام
  براساس تاريخ ادبيات ذبيح االله صفا و مقدمه شرح مخزن الاسرار برات زنجاني)زندگي نامه و آثار نظامي (

ي تذكره  حكيم جمال الدين ابومحمد الياس ابن يوسف نظامي گنجوي از اركان شعر فارسي است. محل تولد او را همه 
ي برات زنجاني قول ميرعباس  اند. در مورد تاريخ ولادتش نظرات مختلفي بيان شده است اما بنا به گفته نويسان شهر گنجه دانسته

بوده است و به » آفاق قبچاقي«تر است. نام زن نظامي  دانسته است به حقيقت نزديكهـ. ق.  520باقرزاده كه سال تولدش را 
ي شاعر بوده ي خود شاعر اين كنيز را فخرالدين بهرامشاه، پادشاه ارزنجان، به او بخشيده است. ظاهراً آفاق بسيار مورد علاقه گفته

ي رساند كه قصه كند. و به تلويح مي به حسرت ياد مي ي خسرو و شيرين و پس از مرگ شيرين از او است و نظامي در خاتمه
خسرو و شيرين افسانه نيست بلكه در حقيقت نقش حال نظامي و آفاق است. به عبارت ديگر سر دلبران را در حديث ديگران 

  )315/ 1: 1368و ذبيح االله صفا،  3: 1374خوب بيان كرده است (ر.ك. برات زنجاني،
هاي آن به اين است، پنج گنج يا خمسه است. خمسة نظامي به ترتيب تاريخ سروده شدن منظومه آنچه از آثار نظامي مشهور

  ترتيب است:
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بيت است در بحر سريع سروده شده است. برات زنجاني بعد از توضيحي موشكافانه  2288كه شامل  مخزن الاسرار .1
) ظاهراً بعد از سرودن اين منظومه و به نام 26: 1374ي، هـ. ق. دانسته است. (ر.ك. برات زنجان 561تاريخ سرايش آن را سال 

اند كه  فرستد و نيز نوشته كردن آن به فخرالدين بهرامشاه است كه اين پادشاه پنج هزار دينار و پنج استر راهوار برايش جايزه مي
) در اين 26(ر.ك. همان، » فرستاد. بها و كنيزي قبچاقي به نام آفاق براي نظاميهاي گران اقسام جامه«علاوه بر جايزة مذكور 

  تنها يك بار به كار رفته است:» آفاق«منظومه واژة 
  ملك فخرالدين آفاقمفخر / شاه فلك تاج سليمان نگين 

  
بيت است و در بحر هزج مسدس محذوف سروده شده. تاريخ سروده شدن اين منظومه بنا  6500بيش از خسرو وشيرين  .2

هـ. ق. است. با توجه به تصريح خود شاعر در منظومة خسرو وشيرين، همسر محبوبش آفاق را  571از  به گفتة برات زنجاني پيش
  دهد: پيش از سرودن و اتمام خسرو و شيرين از دست مي

  چه پنداري مگر افسانه خواني/ ماني  تو كز عبرت مگر افسانه
  گلابي تلخ بر شيرين فشاندن/ در اين افسانه شرط است اشك راندن 

  جوانيچو گل بر باد شد روز / به حكم آن كه آن كم زندگاني 
  من بود آفاقگمان افتاد خود ك/ سبك رو چون بت قبچاق من بود 

  فرستاده به من داراي دربند/ همايون پيكري نغز و خردمند 
  )430(خسرو شيرين، ص                                                                            

  كه منظور از داراي دربند همان فخرالدين بهرامشاه است.
  بار استفاده شده است: 14» آفاق«ي در منظومة خسرو و شيرين، واژه

  )12ب  18جفت و هم طاق (ص / چو ابرو با سري هم  آفاقسر و سرخيل شاهان، شاه 
  )10ب  25منصور / سپاهت قاهر و اعدات مقهور (ص  آفاقجنابت بر همه 

  )13ب  28ص آفاق (چو شد پرداخته در سلك اوراق / مسجل شد به نام شاه، 
  )2ب  35را پر دود كردم / خرد را ديده خواب آلود كردم (ص  آفاقز عشق، 

  )4ب  38هنر يابد حصاري / هم اقليم سخن بيند سواري (ص  آفاقهم 
  ب الحاقي) 47(ص  آفاقبه شيريني رسي از نيكويي طاق / كه چون او ديگري نايد در 

  )2ب  49ص آفاق (ها بسي ديدم در بسي گشتم در اين خرگاه شش طاق / شگفتي
  )2ب  138را بر من مخندان (ص  آفاقگهي گفت اي سحر منماي دندان / مخند 

  )5ب  193شب خيز (ص  آفاقي چو در شب برگفتي راه، شبديز / شدندي جمله
  )14ب  226اين سخن شد داستاني / فتاد اين داستان در هر زباني (ص  آفاقدر 

  )7ب  235را سوزم به آهي (ص  آفاقبگفت آر من كنم در وي نگاهي / بگفت 
  )17ب  268/ كه زد بر فرق هفت اورنگ شش طاق (ص  آفاقدار مهين خورشيد جهان

  )9ب  282ص آفاق (جوابش داد كاي از مهتران طاق / نديدم مثل تو مهمان در 
  )3ب  430من بود (ص  كĤفاقسبك رو چون بت قبچاق من بود / گمان افتاد خود 
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ظامي اين منظومه را پس از بيت و در بحر هزج مسدس اخرب مقبوض است. ن 4130شامل  منظومة ليلي و مجنون .3
  خسرو و شيرين سروده است:

  خسرو و شيرين چو ياد كردي / چندين دل خلق شاد كردي
  ليلي و مجنون ببايدت گفت / تا گوهر قيمتي شود جفت (ليلي و مجنون )

  بار به كار رفته است: 8» آفاق«اين منظومه واژة  در
  )42ب  32و هم طاق (ص  / هم جفت شد اين چهار آفاقچون ابروي خوب تو در 

  )15ب  50(ص  آفاقرزاق نُه آسمان ارزاق/ سردار و سريردار 
  )5ب  75(ص  آفاقترين جمله هنري به مردمي طاق / شايستهصاحب

  )55ب  111/ زآن غنّه غني شدند عشاق (ص  آفاقها در بردند به تحفه
  )2ب  149به رنگ سرخ گل كرد (ص  آفاقخنديدن قرص آن گل زرد / 

  )6ب  193(ص  آفاق زآن گوهر و نافه چرخ شش طاق / پر زيور و عطر كرده 
  )20ب  194مباد بي جمالش ص  آفاقشاهي كه چنين بود جمالش / 

  )2ب  223نهاد بر طاق (ص  / قراّبة مي آفاقخورشيد ز بيم اهل 
  ي نظامي بپردازيم، ذكر دو نكته ضروري است:پيش از آن كه به چهارمين منظومه

ها، تحليل و نتيجه گيري خاصي  ها براي ذكر تاريخ دقيق سرايش منظومه مقصود نويسندگان اين مقاله و وسواس آن الف)
  است كه در ادامه خواهد آمد.

موسوم است پيش از هفت پيكر و حدوداً سال » شرفنامه«ي برات زنجاني، نظامي بخش اول اسكندرنامه را كه به ب) به گفته
را به نظم كشيده است. براي » اقبال نامه«ت. سپس هفت پيكر و بعد از آن قسمت دوم اسكندرنامه؛ يعني هـ. ق سروده اس 587

  )1374تفصيل (ر.ك. برات زنجاني، 
» آفاق«ي بار از واژه 16هـ. ق. سروده شده است. در اين منظومه  587بيت دارد و در سال  6800نزديك به شرفنامه  .4

  استفاده شده است:
  گيرآفاقولايت ستان بلكه / گروهيش خوانند صاحب سرير 

  فرخنده باد آفاق بر آن فحل/ عروسي چنين شاه را بنده باد 
  نديدم نگاريده در يك نورد/ گرد آفاقاثرهاي آن شاه 

  پيروز گشت آفاقچودولت بر / چو بر دين حق دانش آموز گشت 
  اسحاق بودنوازادة عيص / بود  آفاقنوآيين ترين شاه 

  جهان در جهان پادشاهي كني/ كشور خدايي كني  آفاقبر 
  گير آفاقبه كم روزگاري شد / سكندر به تدبير دانا وزير 

  گردي نخواهد دلم آفاقجز / به گردندگي چون فلك مايلم 
  كيست؟ آفاقتواناتر از من در / چيست؟  آفاقببينيم كه در گرد  

  ي تاج دورمباد از سرت سايه/ را باد نور  آفاقبه تخت تو 
  كه نو كرده نقش اين كهن طاق را/ چه مقصود بد شاه آفاق را 
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  پيمود راه آفاقبسي گرد / دوال كمر بسته بر حكم شاه 
  كه چون آسمان شد ولايت نورد/ گرد  آفاقكه شاه جهانگير 

  گير آفاقولايت ستان باش و / از آن بيشتر كĤوري در ضمير 
  همي گشت بر كام او روزگار/ شد كامگار  آفاق چو بر ملك

يا  598بيت دارد. سال سرودن آن را  5000اند حدود  هاي ديگري مانند: بهرام نامه و هفت گنبد به آن دادهكه نامهفت پيكر  .5
) نظامي در 37: 1374زنجاني،) همچنين (برات 1341اند. (مجتبي مينوي، مجله روزگار نو، شماره اول، تابستان  هـ. ق. دانسته 599

  بار از واژة آفاق استفاده كرده است: 5اين منظومه تنها 
  )47ب  105بوي خوش داري (ص  آفاقچون گل آن به كه خوي خوش داري / تا در  

  )13ب  158و شهريار جهان (ص  آفاقاول او گفتش از كهان و مهان / شاه 
  )4ب  163اي است تمام (ص  تنگي آفاقباز گفتند قصه با بهرام / كه در 

  )309ب  323چشم بد را دور (ص  آفاقچون برآمد ز كوه چشمة نور / كرد از 
  )5ب  349را به شادي غرق (ص  آفاقاز پي جان درازي شه شرق / كردم 

متقارب مثمن بيت است در بحر  3700شود، بخش دوم منظومة اسكندرنامه و حدود كه خردنامه نيز ناميده مياقبال نامه  .6
به كار رفته » آفاق«ي بار واژه 6اند. در اين منظومه كه آخرين منظومة نظامي است  هـ. ق. دانسته 599مقصور. سال سرودن آن را 

  است:
  (4ب  19را (ص  آفاقمن آن ابرم اين طرف شش طاق را / كه آب از جگر بخشم 

  )10ب  97(ص  بودش وقوف آفاقچنين گويد آن كاردان فيلسوف / كه بر كار 
  )90ب  130بود / به روشن دلي در جهان طاق بود (ص  آفاقسكندر كه خورشيد 

  )12ب  136را (ص  آفاقبنا نو كني اين كهن طاق را / ز غفلت فروشويي 
  )10ب  150را پاس دار (ص  آفاقمژه در نخفتن چو الماس دار / به بيداري 

  )11ب  262ر (ص را از غبار لعابي زجاجي دهد روزگا آفاقگلودرد 
  

  يك تحليل آماري 
بار  49بار به كار رفته است كه از اين تعداد، تنها يك بار به عنوان اسم همسرش آمده و  50در خمسة نظامي » آفاق«ي واژه

  ديگر به معناي رايج كلمه كه جمع افق است؛ يعني اطراف، عالم و جهان.
داشته است. در يك بررسي » آفاق«ي ر خود علاقة بيشتري به واژهرسد نظامي نسبت به ديگر شاعران هم عصبه نظر مي 

ي آفاق را در اشعار چهارتن از شاعران تقريباً هم عصر نظامي اجماليِ آماري و با استفاده از نرم افزارهاي درج و گنجور، واژه
  يات هر شاعر آمده است.) بررسي كرديم كه طبق جدول زير و با توجه به تعداد اب7تا اوايل قرن  5(ميانه قرن 

  )1(جدول 
  تعداد موارد استفاده از واژه آفاق  تعداد تقريبي ابيات  قرن  نام شاعر

  9  11000  5  ناصر خسرو
  22  14000  6و  5  سنايي
  26  90000  7و  6  عطار

  40  65000  7  مولوي



 73 /  آفاق در شعر نظامي

 

  )2(جدول 

  بار 50   بيت 27000   6قرن    نظامي 
  ها به نسبت تعداد ابيات: آنبا توجه به دو جدول بالا و مقايسة 

بار از واژة آفاق استفاده كرده باشد، در حالي كه فقط  20بايست ناصر خسرو به نسبت تعداد ابيات و در مقايسه با نظامي مي .1
  بار به كار برده است. 9

  كرده باشد.بار از واژة آفاق استفاده  26بايست سنايي هم بر همين اساس مي .2
  بار به كار برده است. 26بار از اين واژه استفاده كرده باشد. در حالي كه تنها  166بايست  ها ميبه همين نسبت عطار با توجه .3
  بار اين كلمه را استعمال كرده باشد. 120بايست مولوي نيز با توجه به همين مقايسه مي .4

هاي پيش رو در در آن دوره و به عنوان يكي از انتخاب» آفاق«با توجه به ميزان رواج كلمة » بايستمي«گوييم البته اين كه مي
  هايش مانند: عالم، اكناف، اقطار، جهان و ... است.مقايسه با مترادف

تواند  بهره گرفته است. كه اين فراواني مي» آفاق«ها از واژة  به نسبت تعداد ابيات اين چهارشاعر، نظامي بسيار بيشتر از آن .5
  معني دار باشد.

  كنيم: را فقط در خمسة نظامي ملاحظه مي» آفاق«ررسي آماري ديگر، بسامد واژة دريك ب 
  )3(جدول 

  تعداد استفاده از واژه آفاق  تعداد ابيات  تاريخ سروده شدن  نام منظومه
  1  2288  ق. هـ 561  مخزن الاسرار

  14  6500  571  خسرو و شيرين
  8  4130  584  ليلي و مجنون

  16  6800  588  شرفنامه
  5  5000  598  پيكرهفت 

  6  3700  599  اقبال نامه
  شود كه:با تحليل جدول بالا مشاهده مي 

سروده، تنها يك بار از اين واژه بهره برده » آفاق قبچاقي«نظامي در مخزن الاسرار كه آن را پيش از آشنايي و ازدواج با  .1
بار از اين كلمه استفاده  5بايست طور تعداد ابيات، مياست. در حالي كه به نسبت تكرار اين واژه در سه منظومة بعدي و همين

  كرد. مي
ساله و پشت سرهم سروده  17در سه منظومة بعدي (خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، شرفنامه) كه در يك دورة زماني  .2
  ابيات. درصد به نسبت كل 20/0استفاده كرده است؛ يعني حدود » آفاق«اند، تقريباً به يك نسبت از واژة شده

 14/0حدود » آفاق«بينيم كه استفاده از واژة هاي بالا را لحاظ كنيم، مي در دو منظومة هفت پيكر و اقبال نامه، اگر نسبت .3
  درصد است.

مورد مربوط به  38هاي نظامي آمده است در منظومه» آفاق قبچاقي«كه بعد از مرگ » آفاق«مورد كاربرد واژة  49از تعداد  .4
  هاي بعدي.مورد ديگر مربوط به منظومه 11: خسرو و شيرين، ليلي و مجنون و شرفنامه است و سه منظومة

  كمتر شده است.» آفاق«شود كه هرچه از زمان مرگ آفاق گذشته، بسامد واژة ملاحظه مي .5
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  تحليلي ديگر

رود و تلفيق آن با برخي از مباني روان  از نگاهي ديگر و با توجه به اصل قرائت تنگاتنگ كه يكي از اصول نقد نو به شمار مي 
اي ديگر به موضوع پرداخت. البته سعي خواهيم كرد در توان از زاويه هاي زباني، ميشناسي مانند: ضمير ناخودآگاه و لغزش

  را بر هم منطبق كرده و به يك خط فكري و نتيجة واحد برسيم.نتيجه گيري پاياني اين زوايا 

ترين تبلور شود كه ملموسشروع مي» واژه«فرايند نقد فرماليستي با بررسي «گويد: حسين پاينده در كتاب گفتمان نقد مي
ها تا از اين طريق ابهام يا ها دقت كند و هم به معاني ضمني آنشكل است. در اين بررسي، منتقد بايد هم به معاني مستقيم واژه

: 1390پاينده،»(ها و متن را بررسي كند تا به ساختار اثر برسد.متن آشكار شود. منتقد سپس بايد پيوند واژه هاي چندگانة دلالت
190(  

به كار رفته است، ها در آن» آفاق«ما نيز با توجه به اين مقدمات و از اين ديدگاه به عنوان نمونه چند بيت از ابياتي را كه واژة 
  كنيم: بررسي و تحليل مي

 )47به شيريني رسي از نيكويي طاق / كه چون او ديگري نايد در آفاق (خسرو و شيرين، ص  •

هاي زباني و با توان بر اساس نظريه لغزشدر مصراع دوم به ارتباط بين واژگان: چون او، ديگري، آفاق و نايد توجه شود. مي
در واقع شايد در ضمير ناخودآگاه » چون آفاق، ديگري در وجود نيايد.«له را بدين صورت تغيير داد: اندكي جابه جايي اين جم

هرچند بعد  -جسته است هاي ذهنش همانندي براي آفاق نميگير شده بود كه در لايهنظامي خاطرة خوش محبوب آن چنان جاي
  -از آفاق همسران ديگري اختيار كرده بود

 ها بسي ديدم در آفاقگاه شش طاق / شگفتيبسي گشتم در اين خر •

آيد اما از همان منظر ضمير ها در آن همان است كه بار اول به ذهن مي درست است كه معناي آفاق و ديدن شگفتي
هاي زيادي ساخت را نيز تصور كرد: من در آفاق (محبوب و همسرم) شگفتي – توان اين ژرفهاي زباني ميناخودآگاه و لغزش

  ام.ديده
 ز عشق آفاق را پر دود كردم / خرد را ديده خواب آلود كردم. •

  كند) توجه شود.هاي: عشق، آفاق و پردود (كه آه و ناله را هم در ذهن تداعي مينشيني واژهدر مصراع اول به هم
 بگفت ار من كنم در وي نگاهي / بگفت آفاق را سوزم به آهي •

تواند ه است. كه تداعي كنندة حسرت شاعر به خاطر از دست دادن محبوب هم مينشين شدبا آفاق و سوختن هم» آه«ي واژه
  باشد.
 جوابش داد كاي از مهتران طاق / نديدم مثل تو مهمان در آفاق •

  توان با تغييراتي اندك مصراع دوم را به دو جمله زير بدل كرد: مي
  آفاق نديدم.الف) آفاق مهمان بود (مهمان هميشگي نيست رفتني است) ب) مانند 

هاي را به شكلي البته بازهم لازم به يادآوري است كه نويسندگان اين مقاله ادعا ندارند كه شاعر خواسته است اين نگفتني
پنهاني و كمرنگ بيان كند بلكه حرف ما اين است كه نظامي شايد تحت تأثير ناخودآگاهش از اين واژگان و اين نحوة چينش و 

  ه كرده است.نشيني كلمات استفادهم
 ها در آفاق / زآن غنيه غني شدند عشاقبردند به تحفه •
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نامة نظامي در صفحات قبل آورده شد، گفتيم كه فخرالدين به ارتباط بين تحفه و آفاق توجه شود. در مختصري كه از زندگي
  به نظامي بخشيد.» هاييتحفه«را ضمن » آفاق«بهرامشاه 

 فحل آفاق فرخنده باد عروسي چنين شاه را بنده باد / برآن •

  توان تناسب و ارتباطي فرض كرد.بين واژگان: عروس، بنده (قس: كنيز) آفاق و فرخنده مي
 من آن ابرم اين طرف شش طاق را / كه آب از جگر بخشم آفاق را •

  تواند تداعي كنندة اندوه شاعر باشد به خاطر از دست دادن آفاق.نشيني آب با جگر و آفاق ميهم
 نخفتن چو الماس دار / به بيداري آفاق را پاس دارمژه در  •

چنان كه شايسته و بايسته بوده از محبوبش پرستاري نكرده كه آنهاي بيماري آفاق و حسرت شاعر از ايني شبشايد خاطره
  است!
 به گردندگي چون فلك مايلم / جز آفاق گردي نخواهد دلم •

  گونه تغيير داد و تعبير كرد:توان اينيهاي زباني، مصراع دوم را ماز همان منظر لغزش
  را حذف كنيم.» گردي«تنها كافي است » خواهد.جز آفاق دلم چيزي نمي« 

را به كار برده است در اكثر موارد از كلماتي استفاده كرده كه بار معنايي مثبت » آفاق«ضمناً نظامي در ابياتي كه واژة 
  وخوشايندي دارند:

 اورنگ شش طاقاق / كه زد بر فرق هفتدار مهين خورشيد آفجهان •

 چون ابروي خوب تو در آفاق / هم جفت شد اين چهار و هم طاق •

 ترين جمله آفاقهنري به مردمي طاق / شايستهصاحب •

 خنديدن قرص آن گل زرد / آفاق به رنگ سرخ گل كرد •

 زآن گوهر و نافه چرخ شش طاق / پر زيور و عطر كرده آفاق •

 خوش داري / تا در آفاق بوي خوش داريچون گل آن به كه خوي  •

استفاده كند. در جواب بايستي » آفاق«ي البته شايد گفته شود كه ضرورت وزن و قافيه، شاعر را بر آن داشته است كه از واژه 
ببازد. ثانياً: مايه، با بضاعت واژگاني محدود نبوده است كه قافيه بر او تنگ آيد يا آن را عرض شود كه، اولاً: نظامي شاعري تنگ

  خواست) از واژگان ديگري با بار معنايي بهتر و رساتر استفاده كند:توانست (اگر ميبه عنوان مثال در ابيات زير مي
  هم آفاق هنر يابد حصاري / هم اقليم سخن بيند سواري 

  »اريهم اقطار هنر يابد حص«استفاده كند: » اقطار«توانست به جاي آفاق از در اين بيت شاعر مي
توانست بگويد: ز عشق اين قبه را پر نظامي مي» آلود كردمز عشق آفاق را پر دود كردم / خرد را ديده خواب«يا در اين بيت: 

  دود كردم.
  يا در بيت: چو در شب برگرفتي راه، شبديز / شدندي جملة آفاق شب خيز

بهتر و » شدند خيز ميجملة اجرام شب«بود چرا كه گرفت معناي شعر رساتر بهره مي» اجرام«نظامي اگر به جاي آفاق از 
  بامعناتر است.

گونه توانست مصراع اول را ايننظامي مي» چو بر ملك آفاق شد كامگار / همي گشت بر كام او روزگار«همچنين در بيت: 
  تر است. ناسبرساتر و م» ملك آفاق«از » ملك عالم«روشن است كه تركيب ». چو بر ملك عالم بشد كامگار«بسرايد: 
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  نتيجه گيري
توان چنين نتيجه گرفت كه احتمالاً نظامي به صورت ناخودآگاه و به خاطر علاقة زيادي كه با توجه به مباحث مطرح شده مي 

ي ها، اطراف و عالم است و هم تداعي كنندهكه هم متضمن معناي افق» آفاق«داشته است، از واژة » آفاق قبچاقي«به همسرش 
توانست به جاي آن به كار ببرد، فراوان ها و واژگاني كه ميمحبوب و مرحومش، از اين كلمه به نسبت مترادف اسم همسر

عصرش بسيار بيشتر است. در آثار خود نظامي هم اين تكرار استفاده كرده است. چرا كه بسامد اين واژه به نسبت ساير شاعران هم
سروده، تنها يك بار از » آفاق قبچاقي«كه شاعر آن را پيش از آشنايي و ازدواج با يكسان نيست. در مخزن الاسرار » آفاق«واژة 

اي كه بعد از مرگ و نزديك به زمان مرگ  كه به نسبت توزيع اين واژه در سه منظومهاين كلمه استفاده كرده است. در حالي
  كرد.بايست پنج بار استفاده ميآفاق سروده است، مي

بار به كار رفته است و در ليلي و مجنون و شرفنامه  14شيرين كه بعد از مرگ آفاق سروده شده اين واژه در خسرو و  
هاي پاياني زندگي شاعر و طبعاً بسيار دورتر از  بار. در دو منظومة آخر نظامي؛ يعني هفت پيكر و اقبال نامه كه در سال 24مجموعاً 

  به نسبت تعداد ابيات، از سه منظومة پيش بسيار كمتر است. »آفاق«ي اند، بسامد واژه زمان مرگ آفاق سروده شده
و كاربرد فراوان آن در آثارش ناشي از عشق مفرطي » آفاق«ي نويسندگان اين مقاله براين باورند كه علاقة نظامي به واژه 

آگاه از اين كلمه، داشته است و همين دلبستگي باعث شده است كه به صورت ناخود» آفاق قبچاقي«است كه نسبت به همسرش 
دهد كه در متن مقاله آمده است. در پايان زياد استفاده كند. اين مسأله را علاوه بر بررسي آماري، تحليل زباني نيز نشان مي

تواند به ما در تحليل آثار ادبي كاوي، ميشناسي و مباحث جديد در نقد ادبي و روانبايستي عرض شود كه، توجه به مباني روان
ربط و دور به نظر بيايد در مطالعات شود در مواردي كه شايد بيها باعث ميگونه مطالعات و بررسيد. همچنين اينكمك كن

ادبي به ما ياري رساند. به عنوان نمونه، از قول برات زنجاني در اين مقاله آورديم كه نظامي بخش اول اسكندرنامه را كه شرفنامه 
ي است. در تأييد اين سخن شايد بتوان به اين تحليل تكيه كرد كه با توجه به بسامد واژهنام دارد پيش از هفت پيكر سروده 

تر از هفت پيكر و اقبال نامه بوده باشد چرا در شرفنامه، بايستي فاصلة سروده شدن اين منظومه از مرگ آفاق قبچاقي كم» آفاق«
  تر است.از شرفنامه كم كه بسامد اين واژه در اين دو منظومه به نسبت تعداد ابياتشان
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